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 ماهیت علم و تکامل آن در آستانه ظهور

  ای داشتیم درباره بحث علم و ماهیت علم در آخرالزمان بحث میچند جلسه 
ً
کردیم. چرایی آن هم به این خاطر است که کلا

فرض بفرمایید، وقتی قرار است  ثل اینکه  آنچه قرار است در آخرالزمان اتفاق بیفتد، باید در قبیل آخرالزمان تمهید شود. م

ون با دست و پا راه برود، قاعده دست  یکسری اش این است که بتواند در قبیل این قضیه، در محور این قضیه، کودکی در بیر

ز که در روایات آمده و  در این درست بیفتد.  بتواند  و پا درآورد تا این اتفاق برای او  فقط  ماجرای بیست و هفت حرف علم نیر

ت آماده و  ش  دو حرف ت  شده، و بقیه  پیدا زمان ظهور حضز ت و قبیل استقرار حضز انجام  اش در همان مقدار استقرار حضز

ز عجیب و غریتی نیست، یعتز یک خورده قبلاین  )شود  می ز عجیب و غریتی  قبیل چیر ز خاصی نیست و فکر نکنید چیر ، چیر

وهفتم علم روشن شده است. چون حرف در معایز نیست که دو بیست مسئله به معنای آنرا هم بدانید که این ( این است

 دو حرفش می ست که  الفبا  ها مثل حروفیکی از حرف ما، به این معنا نیست که  
ً
ز  شود دو بیستمثلا وهفتم حروف، چنیر

جزو حروف هنا حروف عالیات« ما  »گویند  خودشان را می  بینید اهل بیتاگر می  کهمعنای بلندی دارد    یک  نیست. حرف

 این بحث را  توان با افرادی که عرفان می دارد که می  که جزو حروف بودن هم خودش یک معنایی بودیم،  
ً
درمیان  خوانند، عملا

ست که وقتی به انتهای  ه  اکسپوننشیال  مثل این نمودارهای نمایی   ، حرف داریم تا حرف. وهفتم نیست، اما دو بیستگذاشت

 یک قطعه کوچک است و روزی یک سانتی آن قطعه رود بالا، دارد می دت به شبینید که می رسد، خود می 
ً
میی از آن ای که مثلا

ی است که پیشهستنمودار   ز  ده هزار برابر آن چیر
ً
ویژه  . لذا آنچه از علم و ذخائر به بود اتفاق افتاده  از آن  تر  ، معادل مثلا

ز ذخائر خودروشن می ون می  ش شود، اینکه زمیر ها طلا و    و   حالا اینکه اورانیوم   ،ریزد را بیر ز ون می   این چیر آید یک مسئله  بیر

ه است؛ مهم   کند. ی وجودی انسان است که بروز میتر از آن ذخیر

 تحقق قدرت »کن فیکون« در آخرالزمان و نقش مؤمنان در تجلی ملکوت 

ر  ببینید توقعی که قرآن دارد، وقتی می 
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ز شکل خواهد شد و دنیا در آخرالزمان به این  گونه می هرچه خودشان دلشان بخواهد است، این  ز به همیر شود. در دنیا نیر

 آید. صورت درمی 

ز را بیاورید، آیات  های ما انکنم، در بحثممکن است بگویید ما چه کنیم؟ عرض می شاءالله ادامه دارد. اگر سوره مبارکه یاسیر
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مان این است که فکر می ، اما  دارد کنیم. با اینکه خود خدا نظر دیگری  حس می  دردبخوری  بهنسبتا  کنیم قرآن کتاب  ما نهایت هیز

چون نسبتا کتاب به درد بخوری    . کردیمبا آن نم این معامله را  دردبخوری است که  کردیم کتاب به، اگر واقعا فکر میاست
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 قلوبکم و تکثیر فز کلامکم، لسمعتم ما اسمع و لرایکه گفته  کما اینکهشود،  آخرالزمان برطرف می 
تم ما اری«  اند »لولا تمری    ج فز

همینطور    ادم«بتز   شیطان »یحومون حول قلوب و  ،  فرستید میسو  سو به آناز این  مدام قلبتان را   ، اینکهتمری    ج قلتی   این  اگر 



شنوم  دیدید دیگر )لسمعتم ما اسمع( شما آنچه را که من می ها نبود، شما میرود. اگر این آدم رژه می حریم قلب بتز مدام دارد در  

 ای بسیار مهم است. کرد. پس این مسئله علم در آخرالزمان، مسئلهدیگران هم بکنند آنچه مسیحا می خلاصه د، شنیدیرا می

 ها تأملی بر رابطه علم و معنویت در تفسیر پدیده

. یک موقع است شما دارید خلق  دیگر ساینس هم در آن هست، منتها ساینس با رویکرد وحیایز  یعتز  قطعا ساینس نیست،  )

  دیگر  کنید. این غیر از این است، شما  عل الله را بررش می خدا و ف
ً
خودتان استاد علت و معلول هستید، شما نگاه کنید؛ مثلا

 زیاد می پذیرفت وقتی که زنا زیاد شود، جوانشود  میدر چه ساینسی  
ی

در چه ساینسی    ؟یابد مرگ جوانان افزایش می   یا   شود مرکی
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 به این معنا نیست که گناهشوردیماند که ما سیل آاعراض کردهها  خلاصه این
ً
تجاوز به حریم    حتما   . یعتز این سیل لزوما

ز   همیر
ً
ها وجود دارد که در روز قیامت اصلا ز دانید  طور است، می رودخانه باشد تا ساینس بتواند این را توجیح کند؛ نه، خیلی چیر

ز است که شما خیلی  اش مشخص می صحنهکه روز قیامت به دست سرالقدر و پشت  اینجا  )فهمید.  می   ها وقت شود. برای همیر

زمان خواست که من تصادف کنم. قرار بود زیر تریلی بروم و خوب شد که تصادف کردم. اینجا این    من تصادف کردم؛ امام

که آنجا  بود  ای  این بلا به سرم آمد به خاطر آن نکتهاینجا  خیر به این شکل رسید، و آنجا پایم شکست. چقدر خوب شد!  

 (اقدام کردم. 

دنبال شما    من خیلی  ما را در حرم سیدالکریم دیده بود، گفته بود   چندبار   گفتم خدمتتان آقا شیخ رجبعلی خیاط را؟ پسرش

چون خیلی پیر    . و بروم  خواهم یکسری از اسرار پدرم را به شما بگویم، می خانه ما   یید گفت: فردا بیا  در خدمتیم. . گفتم:  بودم

کرد و  چهار پنج روز سرش درد می گفت ما راننده تاکسی بودیم. همسرم سردرد شدیدی گرفته بود، به صوریی که  بعد می   بود. 

 ما را مستاصل کرده بود. راننده تاکسی هم بودیم، داشتیم می   و   کرد هیچ مسکتز اثر نم 
ً
رفتیم که دیدیم آشیخ رجبعلی  واقعا

 . ز ، گفتم  جلوتر رفتیم  که  م و کمیشیخ را سوار کرد  رفت عقب و   کنار خیابان ایستاده است. به همسرم گفتم برو عقب بنشیر

ز    ایشانکند،  گفتم: آقا، خانم من چهار پنج روز است سرش درد می  نیست یک طرح موضوعی هم بکنیم،بد   سرش را پاییر

ه بچه را این   یه کتی   انداخت و بعد بلند کرد و  یتز یا اسباب   ید یکگفت برو بعدش  زند!  گونه نمگفت: همشیر   بخرید بازی  شیر

ی گرفتیم  گفت ما او را رساندیکه از دلش دربیاورید. می  ز از دل بچه درآورد و انگار آیی بود  این قضیه  خانمم  و  م و رفتیم یک چیر
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ی را توجیه کند، ولی    یک  ممکن است و  کند قضیه را.  افتد و دو بعدی می می عقلانیت  ای از آن  سایه یعتز  ،  است  عقلانیت ز چیر
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انس را هم جمع کن  از آن به دست نم یهمه جن و  باز هم قرآن  ایند  از عقلانیت است  نوعیک    آید،  ، یعتز یک  خاصی 

ی از آن درنم  عقلانیتی  ز این بیست و هفت حرف علم، بخسیی از    آن موقع  آید. که همه جن و انس را هم جمع کنید چیر

یافتد می تواند این اتفاق برایش بیفتد و در آخرالزمان  ت. آدمی می وجود آدمی اس   ئرش ذخائر ذخا ز که  این ست  ه  هم که   . یک چیر

ز موبایل و تکنولوژی توجیح نکنید، که همدیگر را می   ها این ها حرف   این بینند،  کنند و همدیگر را می می بینند و نگاه  را به داشیی

ها مقایسه اش کنند. که   د ندار  احتیاجبه ایمان و آخرالزمان که دیگر   ز  بخواهند با قیامت و این چیر
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امِ« در خواب هم می ال

َ
مَن
ْ
ی ال ِ

، ملک را در شنود، »وَ يَرَى فز ز « همچنیر
َ
ك
َ
مَل
ْ
يُعَايِنُ ال بیند »وَ 

ز می تواند در خواب ببیند، ولی در بیداری  یک گام بالاتر از نتی است. نتی می کلا    بیند. پس نتیجه چیست؟ رسولبیداری نیر

ز می تواند ببیند و فقط صدا می نم  نه. رسول در بیداری و خواب نیر اما رسول  این چه  می   همبیند و صدا  شنود،  به  شنود. 

 گویند رسول. گویند؟ به این میمی

( حالا امام یا محدث چیست؟ امام مِن حیثیت امامتش است. نه اینکه جایگاه امامت، گاهی اوقات جایگاه  
َ
وْت )يَسْمَعُ الصَّ

این معنا که )يَسْمَعُ باهم فرفی ندارد امام به    هایی امامت مشابه جایگاه رسالت است، نه! من حیث عنوان امام محدث، این

( او صوت را می 
َ
ك
َ
مَل
ْ
 يُعَايِنُ ال

َ
 يَرَى وَ لَ

َ
 وَ لَ

َ
وْت شنود ولی چهره  صوت را می   وگرنه  ،این است  فرقشبیند،  نمشنود، فقط  الصَّ

ٍّ را نم  ی تیِ
َ
 مِنْ رَسُولٍ وَ لا ن

َ
بْلِك

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
 وَ ما أ

َ
يَة
ْ
ذِهِ الْ

َ
 ه

َ
لَ
َ
مَّ ت

ُ
که اگر این را تعبیر کردند، در    . اش« تا ادامه بیند. بعدش هم »ث

ی   ِ
 فز
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

قیَ
ْ
ل
َ
َٰ أ َّ مَتز

َ
ا ت
َ
 إِذ

َّ
ٍّ ولا محدث إِلَ ی تیِ

َ
 ن
َ
ا مِنْ رَسُولٍ وَلَ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
تِهِ« این یک معناروایات ما گفته شده که »وَمَا أ مْنِيَّ

ُ
،  یی دارد أ

ی وجود دارد که آن ملاکدهند یا دستکاری می تغییر می دارند  نه اینکه آیه را   ز ی اضافز را که در  کلمه   کنند. ملاکا در آیه چیر

کند. باز دقت کنید، این به معنای دستکاری کردن آیه نیست. این هم در جای خود یک بحث  اند را توجیح میجا آورده آن

 
ی

 و باید در جای خود به آن پرداخته شود.  دارد طلبکی

ی دارد. نتی یک مخزن آب است. یک مخزن آیی است  این وضعیت نتی و رسول است، رسول را که می 
بینید او امکان بیشیی

چشمه است،  او چون  دهد،  ای باید کنار آن بیاید و آب بنوشد. اما کسی که رسول است یا کار رسولانه انجام میکه تشنه

طبیب مطب زده اینجوری است که )بیماران خودشان بیایند    ست. است، طبیب مطب زده نی   دوار مخزن نیست. او طبیب  

  دوار اما طبیب    کند،طبیتی که دارای مطب است تقریبا حاذق است و مشکل را حل می ولی    مطب و مشکلشان را حل کنند.(

. او    این باشد امیون  در عقب ک  پرتابلش که در مطب دارد باید   هتمام آنچ برد و گردی می دوره ست که دارد  رسول است، نه نتی

دازد. او چشمهبرود و  تا     باید   گانتشن  مخزن آیی کهنه    به این طرف و آن طرف سر بزند،   ای است که باید برود به طبابت بیی

کنند،  پذیرند و تقبل میاز این جهت کسایز که این مقام را می رود پیش تشنه، نه اینکه تشنه بیاید پیش او.  ، او می نزد او بیاید 

 قصد دارم در هفتهها را این
ً
ایط دیگر، از این مطالب استفاده کنم.  به یاد داشته باشید که بعدا ط حیات و سری ی آینده، به سری

 در اختیار  
ً
ی اساسا دهد، کسی  دهد به نتی نم ه رسول می. امکان و توانمندی ای که خدا بگذارد ها می این خداوند امکان بیشیی

ی دارد. او پشتش به وحی گرم طبیعتا  را به تشنگان برساند،    ش که رسول و چشمه جوشان است، تا خود تر است.  امکان بیشیی



ز نتی و رسول و حالا محدث، که محدث هم نم شود  میشود؟ این  اما این چه می  تفاوت بیر
ٔ
 می مسئله

ً
شنود و  بیند ولی کاملا

 به این موضوع خواهیم پرداخت.  در 
ً
وی است. حالا بعدا  حال پیسری

 تفاوت خواب و رؤیا در قرآن: از منام تا برهان 

هایی خواب و رویاهای آنان چه تفاوت حالا اینکه  ها است.  خواب و منام این  در حوزههای جدی  واضح است که یکی از تفاوت

ز  دیدن    اصلا است که    ایها به گونه باز برحیز از خواب  با همدیگر دارد، ت ابراهیم دیدند  میی  مانند آنچه حضز
ً
واقع است، مثلا

« )سوره مبارکه صافات آیه   رَىَٰ
َ
ا ت
َ
رۡ مَاذ

ُ
ٱنظ

َ
 ف
َ
بَحُك

ۡ
ذ
َ
ٓ أ ی
یزِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ۡ
ی ٱل ِ
رَىَٰ فز

َ
( و )سوره مبارکه یوسف صفحه  ۴۴۹، صفحه  ۱۰۲که »أ

دقتی )خویش را تأویل کن یز ذکر را( که متأسفانه گاهی با یی   ، ده( ببینید اینجا نوع خوایی که دیده یا منامی که مشاهده ش۲۳۹

« اریَٰ فعل ماضیست یا مضارع؟ فعل مضارع است،  اش معلوم میحالا معتز  رَىَٰ
َ
ی أ
َّ إِیزِّ ی

َ الَ يَا بُتز
َ
َ ق عْیی

 السَّ
ُ
 مَعَه

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
شود »ف

( یعتز به ملکوت وصل شده رَىَٰ
َ
ی أ
ت یوسف  من  دهد، نه اینکه  قیم می از ملکوت خیی مست  دارد و    )إِیزِّ خواب دیدم، آن مال حضز

  
ً
هُم لیی ساجدین« اصلا

ُ
مسَ و القمرَ، رأیت

َّ
 و الش

ً
 رأیت أحد عسری کوکبا

ها  جنس این است که »إیزّ ز نیاز به تعبیر ندارد.  جور چیر

ز اید. زمایز که ملکوت علمعلول وصل شده   آن  نیاز به تاویل ندارد جنسش. چرا؟ چون شما به علت  ش  تر ت تمامی مراتب پاییر

ز است  با من همراه باشید. . میاست، بحث کم سنگیر
ً
ز است، اما فعلا  دانم سنگیر

ید   یی از معلول به علت  خواهید  می شوید، در برحیز مواقع  زمایز که شما به معلول وصل می ی که  شود  می   . اینبیی همان تعابیر

 می به آن
( من دارم    موقعگویند. یک ها تعابیر و استدلال ایزّ رَىَٰ

َ
ی أ
ز )إِیزِّ  خود علت است و معلول یی این است. برای همیر

ً
اساسا

 دیده مشاهده می
ً
( )این منام نبوده حالت  کنم، نه اینکه من قبلا

َ
بَحُك

ْ
ذ
َ
ی أ
یزِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ْ
ی ال ِ

رَىَٰ فز
َ
ی أ
ام که از نظر شما چگونه است، )إِیزِّ

 این معلوم است که حالت منام
ً
بینم. این به این  می خواب  دارم  و  ام  خوابیده یه است. نه اینکه من اکنون  منامیه بوده، دقیقا

د. مشخص است که حالت منامیه است( منامیه است چون با حالت انعزال از عالم ماده صورت می ، معنا نیست که  گیر

ت ابراهیم دا ز آیات  خود   آن  ، گواه بر رد و البته قویی که حضز ت  که، همزمایز که دارد می   است  همیر ( دارد با حضز رَىَٰ
َ
ی أ
گوید )إِیزِّ

.  اسماعیل سخن می ز ی  قدر قدش بلند است که می اینیعتز  گوید، یعتز سر او در آسمان است و پاهایش بر روی زمیر
گوید )إِیزِّ

رْ مَ 
ُ
ظ
ْ
ان
َ
امِ( است »ف

َ
مَن
ْ
ی ال ِ

رَىَٰ فز
َ
( این )أ

َ
بَحُك

ْ
ذ
َ
ی أ
یزِّ
َ
امِ أ

َ
مَن
ْ
ی ال ِ

رَىَٰ فز
َ
مَرُ« او هم  أ

ْ
ؤ
ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَا أ

َ
« نظر تو چیست؟ »ق رَىَٰ

َ
ا ت
َ
اذ

مَرُ« گوید  به علت وصل است، می   هفهمد حالت منامیداند قضیه چیست، می می
ْ
ؤ
ُ
  اینرا انجام بده، این یک امر است،    »مَا ت

هایی  ، »سَ بدهمانجام    من باید این امر را امری است که در ملکوت عالم مشخص است که  
ز  صَابِرًا« که با چیر

ُ اءَ اللََّّ
َ
 ش
ْ
ی إِن ِ

یز
ُ
جِد

َ
ت

يَا« این رویا به معنای خواب نیست، همانطور که منام به معنای خواب نیست. 
ْ
ؤ  الرُّ

َ
ت
ْ
ق
َّ
 صَد

ْ
د
َ
این   صد در صد رویا از که »ق

 دیدن است.  رویا یک نوع ،دیدن است

 
َ
وْلَ

َ
ل بِهَا  مَّ 

َ
وَه بِهِ ۖ   

ْ
ت مَّ

َ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
هِ« برهان دیدیز است. یک کما اینکه »وَل رَبِّ  

َ
ان
َ
بُرْه ىَٰ 

َ
رَأ  
ْ
ن
َ
أ موقع برهان استدلال است که دیدیز   

ت یوسف در هماننیست، مثلا آنجا که این  من   ،نفلا  جا برگردد بگوید: نه، این کار زشتی است، عزیز مض گونه نبوده، حضز

 بخورد فلان می 
ی

نبوده است. این    که  ها .... اینرود و می   یمآبرو   من  و ود  شمیشود، بعد پرونده قضای  تشکیل  تنم به آلودکی

هِ«دیدیز   رَبِّ
َ
ان
َ
ىَٰ بُرْه

َ
 رَأ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ

َ
 ها »ل

ت یوسفمکاشفه  های فتیان در معیت حضر

يَانِ« با  ۳۳ یات( را ببینید، آ۲۳۹)سوره مبارکه یوسف، صفحه 
َ
ت
َ
جْنَ ف  السِّ

ُ
لَ مَعَه

َ
خ
َ
 زیبا هستند. »وَد

ً
او دو   و دیگر آیات واقعا

که در روایات هست،   دانید تعبیر فتا، تعبیر بسیار مثبت و سطح بالایی است، که حتی برای اصحاب کهقز نفر از فتا، که می

مرد بودند، می این ى« چرا به این ها پیر
ً
د
ُ
مْ ه

ُ
اه
َ
ن
ْ
د هِمْ وَز 

وا بِرَب  ِّ
ُ
 آمَن

ٌ
يَة
ْ
هُمْ فِت

َّ
د فتا و جوان؟ به دلیل اینکه هنوز  ویگها میگوید »إِن

 هم دست   هستند نخورده دست
ی
ان« در تعابیر  تعبیر »جو ها جوان هستند، و این.  هستند نخورده و حتی در پنجاه و دو سالک

 توضیح داده   قرآیز و فتا به جوانمردی و فتویی 
ً
ام و اکنون  اشاره دارد که ناشی از فطرت پاک است. این را من در گذشته مفصلا

يَانِ( معلوم است که کلاس نم 
َ
ت
َ
جْنَ ف  السِّ

ُ
لَ مَعَه

َ
خ
َ
ت یوسف در  خواهم به آن پرداخته و ادامه دهم. )وَد های عرفایز که حضز



 مشخص خواهد شد، یک قابلیت خاصی به شاگردانش داده است که به جا  آن
ً
عارف، در حقیقت  همت  برگزار کرده بود، بعدا

ت یوسف، اینبه همت  جْنَ   هستند ها خیلی بزرگ شدند، خیلی بزرگ شدند در حالتی که در معیت او حضز  السِّ
ُ
لَ مَعَه

َ
خ
َ
)وَد

ت یوسف قرار می يَانِ( در معیت حضز
َ
ت
َ
 د. نگیر ف

مَا« یکی از آن»
ُ
ه
ُ
حَد

َ
الَ أ

َ
ت یوسف    دیدم گوید خواب گوید؟ نم ها چه میق کلا این تیکه هایش را به باد داده،  که، سریال حضز

ز وضعیت مشاهده می مْرًا« الان من خودم را در همیر
َ
عْضُِ خ

َ
ی أ ِ
رَایز
َ
ی أ
مَا إِیزِّ

ُ
ه
ُ
حَد

َ
الَ أ

َ
کنم. این همان حالت مکاشفه است. این »ق

مْرًا( منهم فعل مضار 
َ
عْضُِ خ

َ
أ ی  ِ
رَایز
َ
أ ی 
( که نیست، )إِیزِّ

ً
 رأیت أحد عسری کوکبا

  دارمالان    ع است دیگر ماصیز که نیست، )إیزّ

«  خودم را در این وضعیت مکاشفه می
ُ
ه
ْ
ُ مِن ْ یر

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
أ
َ
ا ت زً ْ یی

ُ
شِی خ

ْ
 رَأ
َ
وْق

َ
حْمِلُ ف

َ
ی أ ِ
رَایز
َ
ی أ
رُ« آن دیگری گفت: »إِیزِّ

َ
خ
ْ
الَ الْ

َ
کنم. »وَق

ز می در وضعیت مکاشفه به این شکل قرار گرفتم. این   من ت  گویم که چه دوره ها اهل مکاشفه بودند. برای همیر هایی حضز

  و اینشدند  محسوب می ها در معیت یوسف  ها برگزار کرده بود که این یوسف قبل از زندان برای این 
ی

قدر موجودات بزرکی

ت یوسف اصلا اینجوری نشان ن،  که  بودند  ت  .  دهد مسریال حضز   ، بعد دو نفر دیگر هم آمدند آمد،    یوسف  انگار مثلا حضز

ت یوسف و این  بودند ها  آن یا     ! کردند مکاشفه   ،ها خواب ندیدند کهها خواب دیدند، این بعدش هم اینها آمدند، بعد حضز

 مکاشفه بودند.  اهلها همت معیت یوسقز این به

 مثالی ساده 

ی است که زمایز که ف ز دهد.  ای مشخص این اتصال رخ میتا فاصله   کتز و هات اسپات میرد، مثل وای فای که  این همان چیر

د  میبا خرخر    تر بروی آن طرف حالا یک مقدار   د، این نم   دیگر   بعد گیر د و بقیه نم می  اینگونه نیست که  گیر ند. به گیر طور گیر

ز علت است که شارژ آن  استروی حالت هات اسپات است، چون در حالت هات اسپات  اء  کلی، انبی ها خیلی زود  به همیر

اید،  یک موقع هست شما سیمکارت گوشی خود را قطع کرده حالا  ها بزن در شارژ!«  گویند: »شبشود و دائم می تمام می

ی احتیاج ندارد، حالا اگر سه چهار روز    اید، معلوم استاید، هات اسپاتش را قطع کرده اش را قطع کرده داده ز که خیلی به چیر

 یک بار شارژ خالی کند. 

يْهِ ولی به پیغمیی می 
َ
 عَل

ْ
د وْ ز 

َ
« »أ

ً
لِيلَ

َ
 ق
ُ
ه
ْ
صْ مِن

ُ
ق
ْ
و  ان

َ
 أ
ُ
ه
َ
« »نِصْف

ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
يْلَ إِلَ

َّ
مِ الل

ُ
لُ ق مِّ مُزَّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
   گویند »يَا أ

َّ
« چرا؟ »إِن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
لِ ال

ِّ
وَرَت

  
َ
ك
َ
« از این طرف هات ل

ً
يلَ و 

َ
هَار  سَبْحًا ط

َّ
ی الن ِ

ی می مدام داری میفای،  اسپات روشن است، از آن طرف وای فز در حالی  روی گیر

باعث خالی شدن شارژت می  این کار  باید شب که  او  شود.  معیت  در   کسایز که 
ً
اتفاقا  . بزیز به شارژ  را  آن  هستند  هم  ها 

ز   همیر
َ
 يَعْل

َ
ك  رَبَّ

َّ
 مِ طورند؛ »إِن

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
« آن )ط

َ
ذِينَ مَعَك

َّ
 مِنَ ال

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 وَط

ُ
ه
َ
ث
ُ
ل
ُ
 وَث
ُ
ه
َ
يْلِ وَنِصْف

َّ
ی  الل

َ ت 
ُ
ل
ُ
َٰ مِنْ ث
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  های امروزی خواستم با مثال کنند، آیا منظورم روشن نیست؟ میکنند، چون دارند همان کارها را می هم زود شارژ خالی می 

 . تر شود بگویم که روشن 

ر و درک پشت  های معنوی صحنهنکاتی درباره محسنیر

  ، « چون تو محستز زَ مُحْسِنِیر
ْ
ال مِنَ   

َ
رَاك

َ
ن ا 
َّ
إِن يلِهِ ۖ  و 

ْ
أ
َ
بِت ا 

َ
ن
ْ
ئ بِّ
َ
. توجه داشته باش  قاعدتا »ن که این  ید  باید از این مسائل آگاه باشی

   خوانم، بعدها به کار خواهند آمد. عبارات را که می
َ
يلِهِ()ن و 

ْ
أ
َ
ا بِت

َ
ن
ْ
ئ نقدر را  . من اخیی داشته باشی را   ها پشت صحنه این   تو باید   بِّ

؛ البته    ،ها را درک میکتز هایی وجود دارد که تو آن پشت صحنهیک  بینم، اما  می   دارم محسنیتز  چرا؟ چون تو انسان خویی هستی

ی به دست می گویند طرف آدم خویی است . چون یک موقع هست میگویند ها می که این  ز د و به  مثلا فرض کنید کسی چیر گیر

« )تو از  و می  هستند بزرگ    خیلی  شاندهد. این خوب است، اما کسایز که خوددیگران آب می  زَ مُحْسِنِیر
ْ
ال مِنَ   

َ
رَاك

َ
گویند »ن

ز سوره ذاریات است که حالا   ( این همان محسنیر ز هستی ت علا فعلا  محسنیر ز به تعبیر حضز مه  کاری نداریم، بحث محسنیر

علیهحسن استالرحمهزاده  ناقلایی  بسیار  بحث  قرآن  در  هایی   . که چگونه، 
ز ي  گوید  بعد می  گوید می   یک چیر جْز 

َ
ن  
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
»ك

ز   با محسنیر ما   »
زَ مُحْسِنِیر

ْ
ال ي  جْز 

َ
ن  
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
وَك مًا ۚ 

ْ
وَعِل مًا 

ْ
حُك اهُ 

َ
يْن
َ
»آت  » زَ مُحْسِنِیر

ْ
را ال ز کار  به آنمی   همیر علم  ایتای  یک  ها  کنیم. 

 به نتیجه  اش را به تدری    ج برایتان روشن میکنیم، عملا دارم بحث و نتیجهمی
ً
دازیم. کنم. ولی اجازه دهید فعلا  کار نیی



مَا مِمَّ  
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ُ
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َ
ی ت
ی ۚ إِیزِّ

ِّ
ی رَیی ِ

مَتز
َّ
که چگونه    گوید ا عَل

د. این   که  سری بزند ت  به ملکو برود  تواند به این نقطه برسد که  انسان می   ها میسر القدر و پشت صحنه را بگیر
َ
رَاك

َ
ا ن
َّ
گویند »إِن

، مثل این است که به ما  ها را بدایز ز « تو محستز و باید طبق قاعده این چیر
زَ مُحْسِنِیر

ْ
مگر شما طلبه امام زمان  گویند )می مِنَ ال

ز است، پس دعاهایتان باید مورد اجابت    (الدعوه باشید. باید مستجاب  شما   نیستید؟ شما باید دعا کنید. پس  چنیر
ً
اگر واقعا

د. این  د  فقه و اصول می   یکسریطور نیست که بگویید "من  قرار گیر خواهم"، این مسائل ربطی به این ندارد که دعاهایمان بگیر

د!   خوانید.  یت و حدیث میشما طلبه امام زمان هستید؛ پس یک عالمه دارید نماز شب و رواها ارتباط ندارد،  به این یا نگیر

.  حرف این این هنتیج هایی را داشته باشی
ز  است که تو باید قابلیت یک چیر

ی رخ  کنیم. حالا در آخرالزمان هم اتفاق میما گاهی به شوحیز به این مسائل اشاره می  ز ز چیر « هم چنیر
زَ لِیر
وَّ
َ ْ
 مِنَ الْ

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
افتد، در »ث

؟ ریالارض نداطی هستی که  ای  طلبهگفتند تو چه  می.  تابلو بود خیلی    نداشت   الارضای طیگویند در نجف اگر طلبهدهد. می 

 به الارض نداشته باشد! طی  طلبه شود مگر می
ً
 ارتباطی  کنیم اینکنیم، چون فکر می فکر نم  ها این آپشنما اصلا

ی
ها به طلبکی

ز برخورد  ندارند  ،  می کنیم.  می ی  و این چنیر
گوید چه ربطی دارد؟  گونه شده؟ قرآن هم نم ایندانید چرا  می گوید  می گوید ایزّ

ز بوده که    ایشان از  يلِهِ(بوده،  محسنیر و 
ْ
أ
َ
ا بِت

َ
ن
ْ
ئ بِّ
َ
که من شده  ی دایز چمی  گوید میرا بدانم؟    شاچرا من باید پشت صحنه؟  چرا )ن

  فهمم؟  میها را  این پشت صحنه
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َ
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( ایمان به خدا، ایمان به غیب و ایمان به معادلات خدا ندارد را ترک کرده  ِ
َّ
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
در حال ترک هستم بلکه ترک کردم.  ام،  يُؤ

« کسایز که باور به آخرت
َ
افِرُون

َ
مْ ك

ُ
خِرَةِ ه

ْ
مْ بِالْ

ُ
،    »وَه

ً
 قبول ندارند یا عملیا

ً
کسی که واقعا هرکاری از دستش  ندارند، یا نظریا

ی هم بده بزنیم. ، نه اینکه فقط ترک کرده ام. من این را ترک کرده آمد الان آخرت را قبول ندارد برمی ز  ام، یک چیر

 تأویل رؤیا و علم الهی در قرآن: حقیقت توحید و احسان 

 مِ حیی بده بزنیم؟  
ُ
بَعْت

َّ
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َ
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َ
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َ
ان
َ
وبَ ۚ مَا ك

ُ
 وَيَعْق

َ
ی إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق ِ

 آبَای 
َ
ة
َّ
دارد یک منیی  اول  کند،  رویا بخواهد یک تأویل  ل

  اید دلیلش چیست تا به شما بگویم، رود که معلوم شود این گمایز که شما به من پیدا کرده ها میبرای این 
َ
 ك

ْ سری
ُ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
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»مَا ك
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َّ
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يْن
َ
عَل  ِ

َّ
اللَّ لِ 

ْ
ض
َ
ف مِنْ   

َ
لِك َٰ

َ
ذ

این فضلی است که بر ناس هم  ،  این فقط فضلی نیست که بر ما هست  ست. ه ناس همو بر    ستهایی است که بر مافضل

ز   ،گفتند را هم نم اگر این بخش  هست.   ی که باعث میگرفتیم  می   ه را نتیج  ما همیر ز ( آن چیر
زَ مُحْسِنِیر

ْ
 مِنَ ال

َ
رَاك

َ
ا ن
َّ
شود  که )إِن

به    (Usa)ای  شما پشت صحنه و ملکوت را درک کنید، احسان است. احسان به تعبیر سوره ذاریات نه به معنای نیکوکاری؛ 

«  گوید »وَ احسان به همان معناییست که خود قرآن می   این معنا نیست، جْن 
ی  السِّ

َ « »يَا صَاحِتی
َ
رُون

ُ
ك
ْ
 يَش

َ
اس  لَ

َّ
َ الن

َ ی 
ْ
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َ
كِنَّ أ َٰ 
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ارُ« ارباب متفرق   هَّ
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ُ
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ُ
ق رِّ
َ
ف
َ
رْبَابٌ مُت

َ
أ
َ
جْن  أ

ی  السِّ
َ ش هم افعل  بهیی  یعتز توحید محض، »يَا صَاحِتی است، بهیی

ز محفل تفضیل، نه اینکه ارباب متفرقه هم خوب است این هم خوب است،  ارُ(  این بهیی است، نه تعییر هَّ
َ
ق
ْ
 ال
ُ
وَاحِد

ْ
ُ ال

َّ
مِ اللَّ

َ
)أ

ونِهِ«  
ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ک    یکسری  ها کنند اینفکر می  کهبه این   فریب داده هاست که  این»مَا ت  بودند مسری

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
    . »مَا ت

َّ
ونِهِ إِلَ

ُ
مِنْ د

ی را از او عبادت نم ز مْ« شما چیر
ُ
ك
ُ
مْ وَآبَاؤ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
مُوه

ُ
يْت سْمَاءً سَمَّ

َ
ز کنید، مگر  أ مسما باز در قرآن مسما را. اسم یی اسمای یی   همیر

دازم. معتز دارد. من اکنون نم   خواهم به آن بحث بیی

سْمَائِ اسم که الحاد درست می
َ
ی أ ِ
 فز
َ
ون

ُ
حِد

ْ
ز در اسم و گیر افتادن در یک اسم، ملحد می کند، »يُل شود.  هِ« یعتز شخص با رفیی

ز کار شود می آورد، اما ملحد  اسم خدا را گیر می رود  می  یعتز  دهند. یعتز وارد یک  ما انجام می  هایساینتیست که اکنون  هایی . همیر

جاش( این بحث بسیار مفصل   شد با آش باآید که این هم )اسم درمی فقط  آید.  نم در شوند، اما از آن اسم مسما  اسم می

 گویم. فهمند من چه می اند، می است، کسایز که عرفان خوانده 

 ِ
َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلَ

ْ
حُك

ْ
انٍ ۚ إِنِ ال

َ
ط
ْ
ُ بِهَا مِنْ سُل

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
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َ
مْ مَا أ

ُ
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ُ
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ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
مُوه

ُ
يْت سْمَاءً سَمَّ

َ
 أ
َّ
رساندن جامعه   ،« حکم فقط برای خداست»إِلَ

( اینب ِ
َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلَ

ْ
حُك

ْ
؟ برای اتفافی که شما پشت صحنه بفهمید و عالم این است    کلا   ه )إِنِ ال زمینه و قابلیتی است برای چه اتفافی



  . ظاهرش بفهمید را    شدهد. نه اینکه شما فقط ظاهر را نشان می  شخوددارد  ، آنجا علم  ببینید ها را  که شما وقتی پشت صحنه

 است  یک
ی

ام، اینکه علم نیست، اگر شما توانستید  ظاهرش این است که من خوابم برده و تصادف کرده   ، اده استکه افت  سنکی

گوید: خوابالو  کند و می نگاه می   آید او می،  . وگرنه کار پلیس است دیگر است، این علم  مهم است  پشت صحنه آن را بفهمید 

، بالاخره یک زوایه ای وجود دارد  چون یی خوایی مطلوب بوده زده کار کرده و  هایش  ایربگ   پیچیده و فرمانش  بوده، در اینجا  

ها توضیح واضحات است  این  . شود کنید باز نم ندقت    زاویهباز شود وگرنه اگر به این    ها یربگا که باید با آن زاویه بزنید تا  

تا یک حدی می  اتفاقبا  ،اشپشت صحنهوگرنه درمورد  تواند تشخیص دهد،  که کارشناس  این  بگوید چطور  برای من    ید 

هرا بگو. این علم است؛ علم اصلی این  افتاده؟ این  ز  است. چیر

« که پس ا
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اس  لَ
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َ الن
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َ
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َ
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َ
ق
ْ
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ِّ
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َ
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َ
اهُ ۚ ذ  إِيَّ

َّ
وا إِلَ

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
مَرَ أ

َ
  رؤیایی که پس کند. ز آن تأویل رؤیا را بیان می»أ

کند. ها هم صدق می کند، همان قواعدیست در انسانصدق می  دارد   رسولانو    بیاءاست و قواعدی که در انیاء  در خصوص انب 

ای که عرض ندارند. از این جهت است که حالا این مقدمه   همدیگر با  هم  اش هیچ است، هیچ تفاویی  )هیچ( هیچ هم کلمه 

هایی   چه  کردم، درباره مسئله خواب و رؤیا و 
ز ز   یک به واسطه وجود اصوات    و   شنود می اصوات را     )والمحدث(چیر   هایی چیر

ز است که در امام رضا علیهاستو ملهم و محدث    د فهممی گویند »ایز احب أن یکون المۆمن محدثا« السلام می. برای همیر

. این یک  ند حبت کنپسندم که مؤمن، اهل کشف و شهود باشد، حتی با او صاین سخن، بسیار مهم است. من امام رضا می 

 بحث مهم است. 

 نکات پایاتر 

تواند با  ، که الهام وتحدیث چگونه می در بحث الهامالمهدی ارتباط دارد، ولی باید ابتدا بخوانید    ةمعرفبحث  ها به  این بحث 

ی است که فرد باید در خودش بگشاید، اینو    مؤمن انجام شود   این مسیر
ً
دارد.    یعتز مقدماتطور نباشد که فکر کند،  اتفاقا

کت کند. در آن مسابقه، یکسری آیتم مسابقه یک مانند اینکه فرد بخواهد در  ند،  میهایی از او ای سری المپیا  گیر مسابقات مسیی

ها  چیست  شهدفمسابقه  است  اید؟ معلوم  و مشابه آن را دیده ز ، یک فیگور، یک حرکت اسکات، یک پاس و از این قبیل چیر

ند. فرد می می ز است. پس باید همان مسابقه را تمرین کند. یکسری تمرینات دارد که باید انجام    اشد که مسابقهدانگیر همیر

 مستعد آخرالزمان شود. آدم، آدم   ، تا ایندهد 


